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 12 -28/ 4877 بها رو تابستان  / پنجمشماره سوم/ / سال کلام حکمتدوفصلنامه تخصصی 

 (ائمه عصر رسالت و)له قضا و قدر در عصر حضورئتطور مس

1یضيای زهرا  

 

 دهيچک

ه است. ز بوديبرانگده و مناقشهيچياز مسائل پی کیاز دیرباز مسئله قضا و قدر 

 آن است. مقالهی تطور بررسی ن مناقشهیرفت از ان و برونيين راه تبیبهتر

 عصر پيامبر ،را در زمان حضور یعنیقضا و قدر له ئمسی خیر تاريسحاضر 

ن ييتب با امام علی  و  زمان پيامبر در کند.بررسی می عصر ائمه  و

 ،کردندیمی به آن نهتوان را از ورود کمی هاانسان ،له قضا و قدرئح مسيو توض

ن اصل ييف و تبیتعر با بعد از امام صادق ویژهبه اما در زمان ائمه

، مراتب قضا و قدر و یعلم الهمانند ار، ورود به مباحث مرتبط با قضا و قدر ياخت

رد غيبت نيز دو رویک عصر تری پيگيری شد. درصورت گستردههبداء ب لهئمس

ل آمد. اص کلام اسلامی پدید در قدر قضا و آموزه زجبرگرایانه ا اختيارگرایانه و

ن ین امرير آنها از مکتب امر بیتقر و فقط ه استيامامی له اجماعئار مسياخت

 .متفاوت بوده است

 ، مسائل کلامی، قضا و قدر.، عصر ائمهقضا، قدر، تطور دی:يواژگان کل

 مقدمه .3

ن تتذهی ار دورهتته در هتتاست کی کلام -یفلسف دهيچيل و پتتمشکائل تتاز مسی کیا و قدر تتقض

 و ادندصلهيقطع و ف ،حکمی قضا به معنت. اس کردهن را به خود مشغول يلسوفان و متکلميف

 تهافیت يقطعی ت الهيحوادث جهان در علم و مشچون وقوع  است. نيياندازه و تعی قدر به معن

 نييآنها تعی و زمانی ت مکانيحدود، اندازه و موقعن چوو  هستی الهی به قضای مقتض است

ایتتهر يو تفس هاخ برداشتیه در طول تارتکلم ،دونی. ازاهستندی ر الهیمقدر به تقداست شده 

 

                                                                    
 الهدی، جامعه المصطفی العالميه، افغانستان.پژوه دکتری کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنتدانش .1
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ار يتاخ همعتزله ببرخی دیگر مانند به جبر و  معتقد مانند اشاعرهی شده است. برخی متفاوت

ا و قدر در قض تطور مسئله پژوهش حاضررسالت  بنابراین، معتقدند.ن سرنوشت ييانسان در تع

قضا و قدر از صدر اسلام تا زمان حضور  است تا روشن شود مسئله و ائمه  امبريزمان پ

قضا و قدر در کلام چه  مسئلهی بحث تطور کرده وی را طیی هایچه ناهموار تيالب اهل

 ت.داشته اسی سرانجام

 شناسیمفهوم .2

 و در اصطلاح قضا و قدر در لغت . 2-3

 : دگوییقضا م یدرباره معنا یاصفهان راغب

 کان ذلك او فعلا  و کل واحدٍ منهما عل
 
. یو بشری ن الهيوجهی القضاء فصل الأمر قولا

 ای و قض: یقوله تعالی فمن القولِ الإله
ّ
 . اهیربّك أن لاتعبدوا الا

کدام از  و هری و فعلی اعم از قول کردن و حکم کردن استتت کهی داور یبه معنا قضتتا

  (4143، یاصفهان).یا بشریدارد ی اله ا جنبهیآنها 

ن مردم ياز آن جهت که ب رای صله دادن است و قاضيحکم کردن و فی قضا در لغت به معن

 ،نان، اعلام، حکم کردياتمام، ب ،ضرورت به معنی ند. قضا در لغتیگویمی قاض ،کندیحکم م

 : سدنوییقدر می ف لغویتعر درت. راغب اس آمدهمانع شدن، عمل کردن و خلق 

اعطاء ن احدهما بيوجهی اء علير الله الأشتتی. فتقدیة الشتتين کميير تبیالقدر و التقد

مقدار مخصتتوص و وجه مخصتتوص جستتما اقتضتتت ی جعلها علیبأن ی القدرة و الثان

 ه.الحکم

وند ر خدایاستتت و تقديت اشتتيمقدار و خصتتوصتتن ييتع ،نييتبی ر به معنایقدر و تقد

نش از کتم عدم به یآفر و دیگری اعطاء قدرتیکی  ا دو گونه استتتت:ينستتتبت به اشتتت

، یاصتتفهان) .یژه مطابق با حکمت الهیات ويمقدار و اندازه مخصتتوص با خصتتوصتت

4143 ،358) 

ه يلقدرت ع»د: یگویلباس م اطياست چنانچه خی زين اندازه چييتعی قدر به معن ،نیبنابرا

 ءیش تین و نهايمقدار مع ،اندازه، قدری ن معانیترعین و شایرت. مهم«اندازه لباس را گرفتم ؛الثوب

 ،4115منظور،  بنا) .تاس آمده زيق نيعلم، اعلام، قدرت و تمکن، عسر و ضی در معانی است، ول

در زمان ی اعتقادی هامرور پرسش با دارد.نسبت به قضا ی کمتری تشتت معان ،کلمه قدر (5/91
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و ی صدر و به اندازه بهره عقل با صعه مهو ائ  امبريشود که پین مهم کشف میصدر اسلام ا

راستن آن از جبر يقدر را با پ   امبرينمونه پ رایب دادند.میبه آنها مناسب را  صحابه پاسخی فلسف

ن يياء را تعيات اشيخصوص ر ویمقاد ،نيها و زمآسمان لقتش از خيکه خداوند پ کرده استن ييتب

، 4885صدوق، ) «ن سنةيخلق السّموات و الارض بخمسیر قبل أن یالله المقاد قدر. »استکرده 

فرد  ن ذهن آشفتهيدر بازگشت از جنگ صف یعل حضرت(. 5/441، 4832 ،ی؛ مجلس238ص

 ردکانه از قضا و قدر داشت مجاب یو او را که برداشت جبرگرا کردان ساده و روان آرام يگر را با بپرسش

 هوده و عبث خواهديب ،عیپس انزال کتب و شرا شود،که اگر چنانچه تمام امور به دست خداوند انجام 

 ،حضرت قضا و قدر را به ضرورت دارد.و قدر  از قضای ترتر و روشنقين دقييتب رضا امام. بود

 یالهندسة و وضع الحدود فی قدر ه» فرماید:می است و کردهی ن حدود معنيياندازه و تع ،تيقطع

 (.5/449، 4832 ،ی؛ مجلس4/151، 4884 ،ینيکل) «نيهو الابرام و اقامة الع البقاء و الفناء و القضاء:

 رف متکلمان از قضا و قديتعر. 3 -3 -2

مقدار  نيي، تعین الهيشيعلم پمعنی بهات یتوجه به روا قضا و قدر را با ،متکلمان بسياری از

 متکلمان با داشتن دانند.می خداوندی افتن آنها از سویت يضرورت و قطع و اءيات اشيخصوص

خ صدوق يش .نيز دارند انهیارگرايانه و اختیبرداشت جبرگرا، از قضا و قدر متفاوتی دو نحله فکر

ما  الخلقی د فیزیإنّ القضاء و القدر خلقان من خلق الله و الله »: سدنوییدرباره قضا و قدر م

صدوق قضا و قدر را  خيشکه  گفت توانیماساس (. براین831ص، 4885صدوق، ) «شاءی

باشد که پس از تعلق اراده و علم ی نيقضا و قدر ع ،خيد مورد نظر شیداند که شایمخلوق خدا م

ت يمجاب و حتیقت در ايعبد الجبار قضا را حقی قاض کند.یجاد میء آن را ایخداوند نسبت به ش

 ان آورده استيبی و قدر را به معنا داندیاخبار متعارف م و ، اعلامیفراغ و اتمام شی معانو در 

 : سدنوییمذهب است م یکه اشعری جیا قاضی .(522ص، 4142عبد الجبار،  یاضق)

اء در ظرف يخدا به وجود اشتتی دگاه اشتتاعره عبارت استتت از تعلق اراده ازلیاز د قضتتا

ن ياء به اندازه، وجه خاص و معيجاد اشیای قدر به معناستت و ينی شتدنلیخود که زا

خداوند به موجودات که به  علمدر نزد فلاستفه قضا عبارت است از  .در ذات و صتفات

ی اض بر يف أمبد  و شودیده ميت نامیعنا و ن نظم و انتظام موجود کرده استتیکوترين

ده استتتت. قدر یوجه آفرن یترن و کاملیترکويرا موجودات را به نیموجودات استتتت؛ ز

 که در مرحلهی اگونههموجودات توسط اسبابشان بی نيعبارت است از موجودشدن ع
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انستتتان ی اريو رقم خورده استتتت. معتزله منکر قضتتتا و قدر در افعال اخت نيتعقضتتتا 

، یجیا) .دانندیانسان می ارير اختيدر افعال غی و جاری قضا و قدر را سار وهستند 

4825 ،8/481) 

 رتطو شناسیمفهوم. 2 -2

، 4885ن، يمع) .حال شدنبهجور شدن، گوناگون و حالگونه شدن، جوربهگونه ی،عنی تطور

به  تطور هست.اهان ين و ارتقا و تکامل جانداران و گیتکو دربارهای هینظر تطور، (4/4175

 ، ولیتسينی ن لفظ در کتب لغت معتبر عربیکه ااست آمده  زيقسم بودن نتنوع و قسم یمعنا

 (.45/913، 4818دهخدا، ) رودکار میبهی د و در فارسیجدی در عرب

 یقضا و قدر در عصر جاهل .1

ی سمانآ ق معارف بلند وين دقييتب . بنابراین،است بودهعربستان ی ان اعراب جاهليطلوع اسلام در م

ت يدر عصر جاهل فرهنگ مرسومی و واکاویی ازمند شناساياسلام و اعتقاد مسلمانان صدر اسلام ن

به  شود که مردم در آن زماننظم و نثر دوران جاهلی مشخص میآثار براساس به ی وقت مهم است.

حاورات آنها در می دواژگان کاربرديکل معتقد بودند.خورده ش رقمير و سرنوشت محتوم و از پیاصل تقد

 لدهر،دواء اعب الدهر، یالدهر، رد یمانند ی دواژگانيبه جبر است. کلا ن گواه بر اعتقاد آنهیخود بهتر

 ( 8/248، 4898زبيدی، ) الزمان.تلاعب  و زرع ابادهم الدهر، عذر الزمانیما

ی زودبه؛ نایلنا و مقدر همقدر . ایو انا سوف تدرکنا المنا»در شعری از آن دوران آمده است: 

مقدرینا و  با تأمل در این ابيات واژه .«م شديما مقدر شده است، خواهی که برایی طعمه بلاها

 قرآن(. 447ص ،4113، یزوزنک.، .ر)مقدره لنا دليل بر اعتقاد جبرگرایی در عصر جاهلی است

 انهیبرگرج دهيانگر عقيکه بی اتیآ است.ی شناخت فرهنگ جاهلی از منابع مطمئن برای کیز ين

ذِ يس  : »استی عصر جاهل
َّ
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را ی زيم و نه چیشدیخواست ما و پدرانمان مشرك نمیند اگر خدا میگویمشرکان می زودبه

اهُمإ . »(418انعام: ) «میکردیم میتحر ن  دإ ب  ا ع  نُ م  م  حإ اء  الرَّ
 

وإ ش
 
وا ل

ُ
ال

 
ق تند اگر مشرکان( گف)آنان؛ و 

ت به يمشرکان عصر جاهل(. 21زخرف:) «میديپرستیملائکه( را نم) ما آنها خواستیخدا م

ه ک کندبيان شده مشخص می اتی. آداشتند عبادت در شرك د وبودنمعتقد ملائکه ی فرزند

و به نوعی جبرگرایی ملحق  ه کردهيتوجی ت الهيمشرکان چگونه شرك خود را تحت پوشش مش
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بنابراین، مشخص است که اعتقاد به جبر و عدم آزادی انسان در ذهن مردم قبل از  .شده بودند

 اسلام پررنگ بوده است و دیدگاه مختار بودن انسان برای آنها چندان مورد اعتماد نبوده است.

 قدر در عصر رسالت  قضا و .3

 نایاد ست بلکه در تمامينی مسئله قضا و قدر از مسائل منحصر مورد بحث در متون اسلام

ن آید که در عصر رسالت نيز ایدست میبا تتبع در تاریخ به قابل مناقشه بوده است. ایمسئله

امبر ياز پ یاتیروامسئله از ابعاد مختلف مطرح شده است. به همين دليل برای بررسی قضا و قدر، 

 شود.شده است، بررسی میی بنددر سه دسته طبقه که   اسلام

 ح قضا و قدريار و توضياصل اختن يات مبيروا. 3-3

. در است ارياصل اخت نيکه مب است آمدهدر متون روایی   اسلام  امبرياز پ بسياری یاتارو 

ی ة نتداویت ادویالله أرأرسول ای»فرمود:   ه به پيامبر خزاعی والد ابروایتی آمده است که 

عبدالبر، ابن) «ذلك من قدرالله ان  ی هل ترد من قدرالله  فقال النب بهای تسترقی بها و رق

 . در این روایت آمده است: (1/11 ،4145

از دارو قضا و  ا استفادهیآ که پرسدیمیی داروی استتشفا درباره   امبرياز پی راو

 ؛د استعمال دارو خود از قضا و قدر استیگویامبر در جواب ميپ .کندیقدر را دفع م

 ی( قضا و قدر الهیماريب) علتی مسببات است. وقتر مدار اسباب و یجهان دای عنی

ست که تمام يگونه ننیاستت. ای ز قضتا و قدر الهياز دارو( ن استتفاده) استت، معلول

 ن شده باشد.ييش تعياز پی افعال انسانی حوادث و حت

 قدرّ المقاد»کند: را تعریف میسرنوشت( ) قدر ر،گید یثیدر حد رامبيپ
ّ

ر و یانّ الله عزّوجل

ت یریرا قبل از خلقت مدی خداوند حدود و اندازه هر موجود؛ عامی خلق آدم بالفیر قبل أن يدبر التداب

ه ن شدييش تعير موجودات تحت برنامه و اصول از پيحرکت و سی عنی؛ «کرده استی و سازمانده

 (78ص ،4143 عبدالبر،ابن) .نش استیاز نظم و دقت نظام آفری است که حاک

 د اعتقاد به قضا و قدريانگر آثار و فوايات بيروا. 3-2

و ی آسودگ ،خوشی او، رفع غم و اندوه، زندگی تقرب به خدا و خشنود اکرمامبر يپ

 رماید: فبيان کرده است. ایشان در روایتی میی د اعتقاد به قضا و قدر الهیرا از آثار و فوای ازينیب
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ضتتتا ی ءٍ احبّ الیبشتتتی انّك لن تتقرّب ال یموستتتی الی اللته تعالی اوح من الر 

 من الکبری بقضائ
 
 . و لن تعمل عملا  احبط محسنا

شتتود یکه ستتبب تقرب تو به من می زين چیترمحبوب کردی وح یخدا به موستت

 .ت، تکبر استتتتیهایکين ستتتبب نیترران کنندهیو و من استتتتی ت به قضتتتایرضتتتا

 ( 9/429، 4117 م،يابونع؛ 8/818، 4889 ،یشهریر)

 ری آمده است: در روایت دیگ

ن و الرّضا و جعل الهمّ و الحزن يقيالی انّ الله بحکمته و فضتله، جعل الرّوح و الفرح ف

كِّ و السّخطی ف
ّ

  .الش

به قضا و ی ن و رضاييرا در تعی ش و خوشتیخداوند به واستطه حکمت و فضتلش آستا

، ابونعيم) .استبه قضا و قدر قرار داده ی تید و نارضایقدر و غم و اندوه را در شك و ترد

 (1/99، 4832، مجلسی؛ 895، ص4885صدوق،  ؛818/ 8، 4117

 فرماید: در روایت دیگری می  پيامبر اکرم 

 نصب یف يؤمن بالقدر کیها عجبتُ لمن يف یفة موسيصحی ان ماکان فيبی ف

ن بود: در يدر آن چنفرماید می بوده است یفه موسيکه در صتحی اان نکتهيدر ب

 ،مجلسی) برد.یمان به قضا و قدر دارد، چگونه است که رنج میکه ای کسشتگفتم از 

  (42/94، 4832مجلسی، ؛ 525، ص4881 ،صدوق ؛841ص ،4832

خوانی ندارد و آرامش یکی از براساس این روایت، رنج بردن با تسليم به قضا و قدر الهی هم

 نتایج اعتقاد به این مسئله است.

 به بحث قضا و قدراز ورود ی ات ناهيروا. 3-1

. است کردهی بندگان را از خوض در مسئله قضا و قدر نه هو ائم  امبريات پیارو  برخی از

ن یا ار ید؛ زيکنی از سخن درباره قضا و قدر دور؛ القدر، فانّه ابوجادِ الزندقهی اکم و الکلام فیا»

با  از روایات برخی .(8/431، 4889 ،یشهریر) «ز( استيکفرآم) یگریقیکلام باطل زند

همراه است که  «پردازندیبدان امت من در آخرالزمان به مسئله قضا و قدر م»مانند ی ريتعاب

 است:آورده  هيات دو توجین دسته از روایا بارهرد ديخ مفيش کند.نوعی ذم را به خواننده القا می
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 ،شودیم آنهای است که موجب گمراهی از خوض در مسئله قضا و قدر مخصوص گروهی نه -

 یاز بحث قضا و قدر عام و شامل تمامی نهو پس ترك بحث از قضا و قدر به مصلحت آنهاست 

 ست.ين نيمکلف

را ینش آنهاست؛ زیاز کلام در مورد مخلوقات و علل و اسباب آفری از قضا و قدر در واقع نهی نه -

ش نیل اسرار آفريرا توان درك و اطلاع از تفصی نش محذور انسان است. کسیسخن از علل آفر

 (21، ص4838د، يخ مفيش) .ستين

توان این نتيجه را تعميم داد که نهی از ورود به قضا و قدر عمومی نيست و فقط بنابراین می

ان دهند بيای که توانایی درک آن را ندارند و احتمال گمراهی در این مسئله دقيق را میبرای عده

 است.شده 

 در زمان رسالتيی جبرگراشه يشواهد وجود اند. 3-3

به قضا و قدر و ی جاهلی د خرافیدر زدودن عقا  اکرم امبر يمسلمانان به لطف و کوشش پ

سرنوشت  رييکه هنوز طعم باور اسلام در تغی کسانبودند، اما  معتقد انه از آنیارگرايبرداشت اخت

ت يعصر جاهل انهیجبرگرای موروث دهياز عق کنندرا تحليل میحوادث ی ده بودند وقتيرا نچش

 نیزی گه» دانند، خود را مصداق گزارهیام میشکست خود را محصول گردش ا ،رنديگیکمك م

، رندانگایچ ميخود را به هی زیرباور و عدم برنامه ،کنندیمی معرف« نیپشت زی به پشت و گه

 آنها از قبل رقم زده است. ی ن سرنوشت را برایر ایا دست تقدیگو

 هوازن:ی لهيقب یماجرا

طلب بخشتتتش نزد  برای  بر اميپ هیمته دايحل لتهيقبیعنی، هوازن  لتهيقبی وقت

 دهيکه عق کردنتد انيتبی اگونتهبتهدرخواستتتتشتتتان را  رفتنتد  امبر استتتلام يتپ

 یبر ما منت گذار که تو کست رستول خدای گفتند اآنها  شتخص شتد.آنها م انهیجبرگرا

 گذار که قضا وی زنان رم. منت بیاخود اندوختهی را براو م و تیدواريکه به تو امی هستت

 (8/4889، 4885سپهر، ) .آنها را رانده و پراکنده است ،قدر

 ظه: یقریغزوه بن

آوردند شکستشان را به قضا و   ا نزد رسول خدی ظه را وقتیقریاز ستران بنی کی

ملامت خدا و   ل بتا رستتتوی نستتتبتت داد و گفتت خود را در دشتتتمنی قتدر اله

ز امر ا ستتپس به مردم گفت ،کندیبخواهد ستترنگون مرا که  را خداوند هریکنم؛ زینم
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رر ل مقدر و مقياسرائی ن کشتار بر بنیندارم. ای و قضا و قدر ترسی خدا، کتاب آسمان

 (8/4123، 4894ر، يبن اثا) .بوده است

 پس از پيامبر قضا و قدر در عصر  .0

 عصر خلفا. 0-3

 .کرد ز بروز و ظهوريت در عصر خلفا نيانه از قضا و قدر عصر جاهلیبرداشت جبرگرای موروث دهيعق

ز ام ای مغازال کتابدر ی قضا و قدر بود. واقدی از صحابه آغشته به جبر موروثی ذهن برخی حت

 دیگوی. ام حارث مدیدن عمر را در حال فرار يام حارث در جنگ حن»کند: نقل میی حارث انصار

(. برخی از 8/711 ،4129واقدی، ) «عمر گفت امر خداوند است  یکنیچرا فرار م گفتم به او

دادند. برای مثال آویز اعمال خود قرار میصحابه در توجيه گناهان خود، قضا و قدر خدا را دست

 کردی ی خوارد چرا شرابيآوردند. عمر از او پرس اورا نزد ی خواردر زمان خلافت عمر فرد شراب

رد  بود، من قدرتی من به قضا و قدر الهی خوارشراب ؛ع ردّ حکم اللهيو لاستطی الله علی قض»گفت: 

ی انه برایتاز 11 گفت و انه را نسبت به او دادیتاز 81حکم ی . عمر دستور اجرا«را ندارمی حکم اله

 49سال ( در 4/24 ،2115، یشهرستان) .دروغ بستن به خداستی گر برایانه دیتاز 11و ی خوارشراب

کرد باخبر شد در شام طاعون یجنگ با روم به طرف شام حرکت می براوقتی خليفه دوم ی قمری هجر

 من قدر اللهأ »ده به عمر گفت: يابوعب ر شده است. عمر برگشت.يگهمه
 
 قال: نعم افرّ من  فرارا

قدر دهد که قضا و . این جریان نشان می(4/22 ،2115، یشهرستان) «قدرهی قدر الله ال

طور کامل از دیدگاه جبر جاهلی خارج ای صحيح در ميان صحابه رواج نداشت و آنها بهگونهبه

 نشده بودند.

 در داستان دیگری آمده است: 

 .ا نهیاستتتت ی قضتتتا و قدر اله تحت حوزهی ا زناکاریآ کرداول ستتتؤال  فهياز خلفردی 

ر یدکند که تقیعقل درك مرا یشتتر شتد؛ زيرتش بيفرد ح ه،فه جواب داد بليخلی وقت

 با تعجب پرستتيدن علت يبه هم .ستتتيار انستتان در افعال نيستتلب اختی به معنی اله

ن یدر ا  کندیو ستتتپس مرا عذاب م استتتت ر من کردهیرا تقدی پس ختداونتد زنتاکار

 (75، ص4124سيوطی، ) .ابن اللخنای یآر گفتو  شدفه برآشفته يهنگام خل

  در تاریخ آمده است:

ی گفت قدر اله  یديدست کش یعت با حضرت عليدند چه شد از بيپرست ريزباز 

یی داج نيرالمؤمنيعتم با اميدر مورد بی ول ،گردان شتتتدم از عثمتانیبود کته رو
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 .شتتته استتتتیصتتتاحب من عا .عت نکرده بودميبلکه از اول ب استتتت صتتتورت نگرفتته

 (4/78 ،4888دینوری، )

امت و ر يگدامن   بر اميبعد از رحلت پ یذهنی آشفتگدهد که ها نشان میجریانن یا

، که عثمان را به قتل رسانده بودندی است. کسان بودهدر زمان خلفا  ییجبرگراو  گانهسهی خلفا

لوه ماقت» اند بلکه خداوند او را کشته استکه آنها عثمان را به قتل نرسانده کردندیاحتجاج م

نکه تحت حوزه یبا ا  ر امبيشه همسر پیعا. حتی (435ص ،تاابوزهره، بی)«انّما قتله الله

: گفتدند ياو در مورد جنگ جمل پرس از ی ز وقتين بودرشد کرده   رامبيپی معرفت

  «.بودی قضا و قدر اله»

  یحضرت عل. قضا و قدر در زمان 2 -0

کردن با علم ی اافته بود که عدهيام نيهنوز درد فراق حضرتش الت  رامبيبعد از رحلت پ

ر سر فه بين اختلاف مسلمانان در سقيمسلمانان شدند. اول ان تفرقه در جامعهیفه، مناديسق

بحث قضا و قدر بعد از یافتن ان یاز جری حاکی خیرخ داد. شواهد تار  رامبيپی نيجانش

  براميث پیز مانند احاديده است را نيرس یکه از امام علی ثیاحاد بحث خلافت است.

از ی اث به گوشهیاز احادی در برخ ت علیکرد. حضری بندتوان طبقهیمدر سه دسته 

 یدر برخی ول ،کندیقت را مجاب ميحقی ایشخص جوو  کندمی پنهان قضا و قدر اشارهی ایزوا

له نسبت به مسئی از کنجکاوکند و میرش یث، ذهن پرسشگر فرد مذکور را دعوت به پذیاز احاد

 امام کند کهاین موضوع را روشن می ،با مخاطب رد امامبرخو وهين شیدارد. ایبازم

ی ريت و توان فراگيرا که ظرفی کسان، مخاطب حساس بوده استی ارينسبت به ذکاوت و هوش

 . ردکیبه اعتقاد به آن مسئله دعوت م داشت ومیباز ی از کنجکاو شتندق و مهم را ندايمطالب دق

 قضا و قدر دارندنسبت به ی که جنبه روشنگر حضرت علی اتيروا. 3 -2 -0

ا حرکت ما با یآ»پرسيد:  نيرالمؤمنياز امی ن مردير بازگشت از جنگ صفيدر مس

بالا ی اچ تپهياز ه .مردريپی ای آر» فرمود:حضتترت  «بود ی شتتما به قضتتا و قدر اله

رنج  پس» پرسيد:. مرد «یمگر به قضا و قدر الهد یر نشدیسترازی چ واديد و به هينرفت

ی اش به قضتتا و قدر الها همههنیاگر ای عنی؛ در راه به حستتاب خداستتت  و زحمت ما

خداوند اجر و  ،خموش: »حضرت فرمود « هوده استتيدن ما بيپس رنج کشت ،باشتد

د یشا د.یتان مجبور نبودیك از کارهایچيرا شما در هیز ؛دهدیم به شما ميپاداش عظ
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و  قیفر و تشتتوين بود که پاداش، کيستتت. اگر چنای که قضتتا و قدر حتمی اپنداشتتته

 و آستتمان و نيزم. استتتنکرده  ضیتفو بندگان به را امر شتتد. خدامیی معنید بیتهد

مرد . «ستتتين هودهيا عبث و بيبعثت انب .استتت دهیافرين باطل را آستتمان و نيزم نيب

ابراز  نيد در شعر چنيشن مام علیرا از ای ن پاستخ مستتدل و روشنگريچنی وقت

تو  وم النجاه من الرّحمان غفرانا؛ینرجو بطاعته ی انت الامام الذ» :احستتاستتات کرد

د به غفران يامت و اميم در روز قید به اطاعتش داريکته ما افتخار و امی هستتتتی امتام

؛ 4/247 ،4888 مفيد، ؛4/455، 4884کلينی،   ؛111، ص4838حرانی، ) «.یاله

 (5/75، 4832مجلسی، 

ذأنّ الرّجل 
ّ
و  هن  قال: الامر بالطاعيرالمؤمنيا امیذکرته ی قال: فما القضاء و القدر ال

ربة القی ة و المعونة عليو التمکن من فعل الحستنة و ترك المعص هيعن المعصتی النه

ب کل ذلك قضاء الله يب و الترهيد و الترغيه، و الخذلان لمن عصتاه و الوعد و الوعيال

ر ذلك فلا تظنّه فإنّ الظنّ له محبط للاعمال، فقال يمّا غافعتالنتا و قدره لاعمالنا ای ف

 . ن فرّج الله عنكير المؤمنيا امی یالرّجل: فرّجت عنّ 

قضا و قدر را همان اطاعت امر خدا، ترك  این حدیث و احادیث دیگردر  یحضرت عل

ی ورخدا، دك شدن به یداند. تلاش به نزدیناپسند می ك و ترك کارهاينی ت، انجام کارهايمعص

 شخص حضرت بعد. کندمعرفی میی اله قدر و قضا د و ... نيز ازيکاران، وعده و وعاز گناه

 ،یمجلسر.ک.، ) دارد.یذر مح بر گمان و ظن از را او و کندیم نيفرام نیا به اعتقاد به سفارش را

 (73، ص4832

 قضا و قدر از هان و موضع آنينخستی هافرقه. 1 -0

هایی مانند خوارج، گرایی در امت اسلام پدید آمد و فرقهزمينه فرقه  پيامبرپس از رحلت 

 رابطه رد نخستين هایفرقه موضع کلی بندیتقسيم یک غلات، مرجئه و عثمانيه ظهور یافت. در

 برداشت قدر و قضا به نسبت غلات و خوارج مانند هافرقه برخی بود: دوگونه قدر و قضا با

 اهداف با بودند که هاییفرقه برخی دیگر (4/24م، 2115 ،یشهرستان) داشتند. انهیارگراياخت

 و رجئهم مانند داشتند قدر و قضا نسبت جبرگرایانه دیدگاهی بودند و گرفته شکل سياسی

 هب که بودند اوليه قرون در اسلام دنيای تحرکات در مؤثر هایجریان از یکی عثمانيه. خوارج

 بعد این هایقرن در. کردند ظهور اول قرن نيمه نخستين در مذهبی سياسی و مختلف دلایل

 و قضا لهمسئ در آنها موضع دارد. مختلفی عقاید فرقه این. گوناگونی پيدا کرد انشعابات جریان

 دهش منشعب فرق برخی آثار به مراجعه با آنکه جز نيست مشخص چندان نخستين قرن در قدر
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 از رایانهاختيارگ موضعی نخستين، خوارج که آیدمی دستبه نکته این اباضيه مانند خوارج فرقه از

 ،یانشهرست) داشتند جبرگرایانه دیدگاهی کلی لحاظ به و عمل در که هرچند داشتند قدر و قضا

 طول در و گرفت شکل هجری اول قرن در خوارج فرقه با زمانهم نيز غلات (. فرقه4/25م، 2115

 بيان در ادالاعتق تصحیح کتاب در مفيد شيخ. شد تقسيم مختلفی هایفرقه خود به تطور تاریخ

 اناختيارگرای از را آنها و کندمی معرفی مفوضه جزء را فرقه این غلات، اعتقادات و کلامی دیدگاه

 (.2/399، 4838 مفيد،) داندمی

. گرفت صورت تيحکمی ماجرا از پس ارجاء عنوان آغاز وی ريگکه شکل درباره مرجئه باید گفت

 گروه شدند، دهينام عهيش و ماندند یعل حضرت با که بودندی کسان گروه كی شدند: گروه سه مردم

و  بودند هیمعاو با که گرید گروه گرفتند و نام یا خوارج نيمارق و دندیشور امام بر که بوندی کسان گرید

 بودند. حضرت بر عمر و ابوبکری برتر به معتقد که بودندی کسان مرجئه. شدند دهينام مرجئه

م، 2115، یشهرستان) داندمی جبریه جزء را مرجئه ( شهرستانی81، ص4145 ،یراز ابوحاتم)

 نهيزمشيپ و تیهو بای اسيس فرقه كی است که مشخص فرقه نیای ريگشکل نحوه (. از4/415

 ایفرقه هيعثمان اند. فرقهداشتهی اسيس خاستگاه نينخستی هافرقه البته. استی نید-یفرهنگ

 و یافت ادامه چهارم قرن تا و عثمان شکل گرفت مرگ با هجری اول قرن نخست نيمه بود، در سياسی

ان این بود. پيرو  عثمان قتل مقابل دری اسيس اعتراض كی فرقه نیا. رفت نابودی و زوال روبه آن از بعد

 فهيخل و وندش سپرده عدالت به دیبا عثمان قاتلان شد و کشته مظلومانه عقيده داشتند عثمان فرقه

 بای شاوندیخو ازيامت انی. امو(8218ص ،4885طبری، ) شود انتخاب شورا لهيوسبه دیجد

 یطلبقدرتی برای محمل را عثمانی خواهخونی دعو فرقه نیا داشتند به همين دليل عثمان

 .داشتند جبرگرایانهدیدگاه  عثمانيه مانند نيز فرقه این تاریخ گواهی به. ساختند خود

 (37-312) ه(يامیعصر بن) انيصر اموع. 3 -0

از ی کلامی هاها فرقهیه و امویدن معاويبا به قدرت رسجری ه 482تا  یاز شهادت امام عل 

یعنی، چهارم  ن دوره و دورهید آمدند. در ایپد هستند، هیو جبر ه که اخلاف معتزلهیجمله قدر

 یامو عصردادند. در یپوشش می قضا و قدر الهی ات خود را با ردایو جنای معاص انيعصر عباس

ث یحداهل و ی به سنی ه کلمه امويامیاما بعد از بن ،شده بودندعلوی و اموی مسلمانان دو فرقه 

که از ی تیث به هر رواین است که اهل حدیث و اهل سنت در ایز اهل حدیمتحول شد. تما
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ز اهتمام يره نيث به سیبر حداهل سنت علاوهی ول ،کنندیعمل م ،نقل شود امبريپ

 (15، ص4115ن، یالزليخل) .پروبال گرفت دوره این ورزد. فرقه مرجئه دریم

 يیشأ جبرگرانم. 3. 3 -0

 ،4888، یريجهانگ) و رشد کردشد ابتدا در بصره آغاز ی اله م در برابر ارادهيبه جبر و تسل دهيعق

به  دهيعق .(8/283، 4127نشار، ) در شام ظهور کردبه جبر  دهيعقی ده برخيبه عق، اما (1ص

خود  یاسيبه جبر را در جهت منافع س دهيعقی ان وقتیاموی ول ،داشتی نید جلوه در ابتدا جبر

ی له همه جبرالبر از معتصم يغ هيامیبنی خلفارواج دادند. بنابراین،  وکردند غ يتبل آن راافتند ی

ه بود. یو رونق داد معاو کرد جیرا ترویی که جبرگرای ن کسياول. (4/849، 4127نشار، ) بودند

، هدادکه ی از خازنان خدا هستم به کسی من فقط خازن: »منبر گفتی در شام بالا ی روزمعاویه 

در دو قرن . (411ص ،4791عبدالجبار، ی قاض) «کنمیکه منع کرده، منع می دهم و از کسیم

 نشده بود اینی واکاونيز ار يمباحث جبر و اخت شده بود ومدون ن اول صدر اسلام چون علم کلام

بر مسائل جهای افراد را پيرامون از طرفی تاریخ نيز دیدگاه مسئله ابهامات خاص خود را داشت.

لسله سدا کرد که ين پيقیشود ینم کرده است کهدر نقل  هر دوره نقلض از يضد و نق باار يو اخت

دوره ن ی. آنچه در اخيرا ی بودند انه خود دست برداشتهیجبرگرای موروث دهياز عق حاکمان مسلمان

. وی ه استيبن محمد حنفامنسوب به حسن ی کیکه  است ده سه نامهيرسها انسانخ به یاز تار

 98ل ن نامه در سایا نخ نوشتیتاراست. بن مروان نوشته اعبدالملك ی فه امويبه خل این نامه را

. معرفی شده استیی ل به جبرگرایه ماين رساله فرزند محمد حنفیاست. در ا.ق گزارش شده  ه

ه سوم ار انسان است. ناميو اختی انگر آزاديو بشده نوشته ی امو فهيبه خلی ن نامه از حسن بصريدوم

 .ار نوشته شده استيقائلان به اختیعنی، ه یز در رد مسلك قدریبن عبدالعزاعمر ی فه اموياز خل

 در دوره سوميی جبرگرای خيو تاريی دات روايمؤ. 2 -0-3

 شودیم زدهست شگفتيسازگار ن وکه با فطرت ا بيندمی نيحيدر صحی ثیاحادانسان ی وقت -

افته یمسلمانان راه یی چگونه در متون روا که ردیپذیرا نم جبرگرایانه ن نقليچنی چ عقليو ه

 نقل کرده است:   امبريره از پیابوهر. است

ده و نفخ يخلقك الله بی ا آدم انت ابوالبشر الذی: یفقال موسی آدم و موساحتج 

ا ذا أخرجتنا و نفسك من الجنّة  فقال له آدم: يف ك من روحه واستجد لك ملائکته فلِم 
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 و کتب لك التوراة فبکم تجد فيکلمك الله تکلی الذ یانت موستتت
 
 ها مکتوبيما

 
و »ا

  .یفحج آدم موس .ن سنة قاليقال باربع .قبل أن اخلق« یآدم ربّه فغوی عص

تو  :به آدم گفت یاحتجاج کردند. حضترت موس یو موست حضترت آدم

ده و يو از روح خود در تو دمکرد جاد یکه خداوند به دست خود تو را ای ابوالبشر هست

   آدمکردیچرا خود و ما را از بهشت اخراج  اند، پسکردهاش بر تو سجده ملائکه

که خداوند با تو سخن گفت و کتاب تورات به تو داد. بر ی هستت یموست تو :گفت

قبل از  ،کرد و گمراه شتتتدی ش را نافرمانیآدم خدا: یابيتوستتتت در تورات جوابت را ب

جزری، ال) را مقدرم کرد.ی رین تقدينشم چنیند. چهل سال قبل از آفریافرينکه مرا بیا

 (1/4544 ،4148بخاری،  ؛41/525 ،4121

 را به قتل امامی حکومت ر»کند که یبه عمر سعد اعتراض می ع عدويبن مطاعبدالله  وقتی 

ت من السماء و يکانت امور قض»، عمر سعد در جواب گفت: یدیت برگزیپسر عمو نيحس

 ما ی قبل الوقعه فابی ابن عمی قد اغدرت ال
ّ
عمر سعد در  (.5/418، 4891ابن سعد، ) «یباالا

 .«بودی ر آسمانیتقدن حادثه یا»جواب گفت: 

 استنادو  کندیمی د را حواله به قضا و قدر الهیزیعت خود با يب بن مظهرابن سنان امعقل  -

. این (1/259، 4891، یواقد) «بودی عت به قضا و قدر الهيبی د برایزیآمدن من نزد » :کندیم

 کنند.روایات، دیدگاه جبرگرایانه را تأیيد و تثبيت می

ر و شر آن واجب است. يخ و مان به قضا و قدریا»د: یفرمایمی استدلالدر  حسنامام 

ت ان صفي. بعد در مقام ب«آن فاجر است هست و مستندکننديح نياسناد گناهان به خدا صح

 : دیگویمی فاعل

 شود. خداوند مالك هریز نمينی کند و مغلوب کسیرا مجبور به طاعت نمی خدا کس

کتتار را انجتتام  شتتتانار خوديتپس بنتدگتان بتا اخت ،تاستتتی زيچ هر و قتادر بری زيچ

کرده است. ی امر و نهآنها را ار يقدرتشان از خداست. خدا با حفظ اختی دهند، ولیم

 انستتان را بر فطرت طاعت نستترشتتتهی ور که مانند فرشتتتگان گل وجودطخدا همان

نان تمام سخمن يتبرك و تی برا انکرده است. م رز مجبويبر ارتکاب گناه ن است آنها را

 .روشتتتن شتتتودی کیو تاریی ن روشتتتنايم تا مرز بیآوریآن امتام همتام را می گشتتتاراه

 (4115/449 کراجلی،؛ 4832/1/422مجلسی، ؛ 4838/284 ،یالحران)

م معصویک فقط که  تيبه وحدان خداوندذات  ش بعد از توصيفیدر تمام دعاها امام سجاد

ن ينچی بارور ر معصوم توانيال غيآسمان خشك خ و کندبا معبود برقرار ی ن ارتباطيتواند چنیم
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ی حکم قطعی در فراز کند. حضرتبه قضا و قدر را بيان میمطالب مربوط  دندار را ی اوصاف

تا  آوردیان ميبحث از عدالت خداوند به م دیگر یکند و در فرازیان ميرا بی حتمی قضایعنی، 

دارد. قضا ت نيمکلف موضوعی فر برايپاداش و کاست وگرنه ی حتمی قضای بفهماند که فراز قبل

ی از دعاهای بعضهرچند  ل عدالت در حرکت استیری رو به حساب و کتاب وی و قدر اله

 فرماید: مانند این دعا که میدارد یی جبرگرای بو امام

 ی حسن قضائك و بما صرفت عنّ ی اللهمّ لك الحمد عل
ّ

ن می من بلائك، فلاتجعل حظ

بما ی ريت بما احببت و ستتتعد غيتك فاکون قد شتتتقيمن عتافی رحمتت متاعجلتت ل

 .  کرهتُ 

که ی یخاطر بلاو بهی م رقم زدیکه برای کيخاطر سرنوشت نش تو راست بهیا ستایخدا

 (48/54، 4881، هیفه سجاديصح) ی.از من بازگرداند

رچه هی عنیخداوند است؛ ی نین فراز مربوط به حکم تکویشود که ایمبا کمی دقت مشخص 

ر بعباد ندارد. علاوهی ا اضطراری یاريبه فعل اختی ربط و استی افتد تحت قدرت الهیاتفاق م

اش هيه و جماليخواهد خدا را با تمام اوصاف کمالیمو  ان دعاستيدر مقام ب نجا امامیآن در ا

 وصف کند.

د حضرت در اوج بو ضیمکتب تفویعنی، ه یچون فرق مرجئه و قدر در زمان امام باقر 

ی و نه سازگاراست د مرجئه ینه مؤ تيب ر اهليتفس براساس نکه بفهماند قضا و قدریای برا

ات یاز روا ی. در برخکندیه ميتشبی حيو مس یهودیآنها را به  آنهاسته بلکه در تضاد با یبا قدر

ب یو از تکذ کندمی ت به قضا و قدر سفارشیرش و رضایآنها را به پذ ر ائمهيبا توجه به تفاس

 :گویددر روایتی میحمزه ی بن ابای عل دارد.یبرحذر می ب علم و قدرت الهیتکذو قضا و قدر 

ر المکذبون بقدر الله من قبورهم قد یأنّه سمع أبا جعفر عليه السلام ی أبی حدّثن»
ّ

قول حش

حشر و در روز قيامت  امام باقر. در این بيان (551، ص4181ل، يعق) «ریمسخوا قردة و خناز

 توصيف کرده است. (مسخ) مون و خوكيبه شکل مرا ی ن قضا و قدر الهيمکذب

 (ق. ه312 -200 ائمه حضور عصری دوره اول عباس)باسعی دوره بن. 0-0

فت نزد خلا یشتريث اجر و قرب بیاهل حد ،یمنصور عباسزمان  ویژهبه انيدر زمان اقتدار عباس

د يد شدند. در زمان هارون الرشیب و تهديترغ موطأ مالك راساسعمل کردن بدا کردند. مردم به يپ

گرفت ی شيث پیاهل حد بعد از او مذهب معتزله و اهل النظر در نزد خلفا از فرقهی و خلفا
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ل بر اه داشتند،ی اژهیمعتزله شوکت و منزلت وی که در زمان مأمون و معتصم عباسی اگونهبه

چراغ ی کار آمدن متوکل عباسی اما با رو، شدندی از مجامع علمتکهیو  ندره شديث چیحد

دان شدند. از آن پس معتزله يث دوباره وارد میو اهل حد رفتی معتزله رو به خاموشی داردانيم

ی خیاز آنها در ذهن تاری نام ،یشه فقط در سطورات فرق کلاميهمی تا برا رفتبه افول و ر 

ث و جنگ ید اهل حدیي( متوکل به تأ13، ص4115 ن،یالزل يخل) .بماند و بسی مسلمانان باق

ه قفر  و تقویت یک جین درباره نقش حکام در ترويبرخواست. احمد امو معتزله با اصحاب نظر 

ت کنند مردم یحمای اابند و از فرقهیاقتدار ی ها وقتطبق معمول حکومت»گفته است:  خاص

د دار خواهیات حکومت پايت آن فرقه تا زمان ححکوم هیکنند. سایمی رويپ مقلدانه از آن فرقه

 .(1/73 ،4129 ن،يام) «بود

ن یدر ا نيکه معصوم کندمشخص میان يعباس در دوره نيث معصومیاحاد توجه به

 یشتريبی هاجلوه کردندمیی را از غور در آن مسئله نه خود خلاف صدر اسلام که مخاطبردوره ب

ز پاسخ ين نياست معصومی علمی حاکم در آن دوره فضای فضااند چون ان کردهیاز آن را نما

از ی بعض کندیرا باز می ت الهيمراتب اراده و مش آنجا که معصوم یاند. حتدادهی ترقيدق

  .دارندی فلسف حهیها بو و راپاسخ

ی ترشيك بیتاری ایزوابوده است به همين دليل ایشان گسترده  امام صادقی سیحوزه تدر

د وار ی ثین را در حدیالامر نيمکتب امر ب . برای مثالاستکرده ار را روشن يجبر و اخت از مبحث

ن يين مکتب را تبین قبل بدون گوشزد اصطلاح ايگرچه معصوماکند یع ميتشی حوزه معرفت

 در روایتی آمده از این امام همام است. نین الامريمکتب امر بو تبيين این ح يتوضاما  اند،کرده

 فرمود: در پاسخ  ایشان« ست ين چین الامريامر ب: »ده شديپرس از امام صادقاست که 

 ،یکنیاز ارتکاب جرم می تو او را نه ،ینيبیرا در حال ارتکاب جرم می مردبرای مثال 

دهد، پس تو در واقع او یو او انجام می داریدست از او برم دارد.یاو دستت برنمی ول

تا انجام دهد. او ی ديرفت. سپس دست از او کشیاو نپذی ول ،یاز ارتکاب کردی را نه

آمد یجبر لازم می کردیاگر او را امر به ارتکاب می عنی؛ یرا امر بته ارتکاب جرم نکرد

بلکه استتت ك محقق نشتتده یچيپس ه ،آمدیض لازم میتفوی کردینمی و اگر او را نه

 (2/31، 4125صدوق، ) .است د آمدهین دو حالت پدین ايبی امر
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  در پاسخ فرمود: . امامکردض سؤال یجبر و تفو درباره از امام صادقدیگری مرد  

 ثمّ ی المعاصتتی جبرهم علی  فقال: الله اعدل من أن یالمعاصتتی باد عللعاجبر الله ا

هم لم يالعباد  فقال: لو فوض الی ه: جعلت فداك ففوض الله اللفقال  هتايعتذبّهم علی

 نينهما منزلة  قال: فقال: نعم، اوستتتع ما بيفقتال لته: فبی النهحصتتترهم بتالامر و ی

   .السماء و الارض

ر یگناه تقدو کند یا خداوند بندگان را به گناه مجبور میت شتتوم آیفدای پرستتيد: مرد

نکه گناه را مقدر بندگان یتر استتتت از اخداوند عادل»فرمود:  امام  استتتتی اله

پس خداوند امور را به  :ستتتپس گفتم «.عذاب کندا را هتگنتاه آن نیکنتد، ستتتپس بر ا

کرد بندگان را با یض میاگر امور را تفو: »فرمود ض کرده است  امامیبندگان تفو

 ض منزل و مرحلهین جبر و تفويا بیتآ پرستتتيتدم:«. کردیخود محصتتتور نمی امر و نه

، ینيکل) «.نين آستتمان و زميتر از ما بعيوستتی آر: »فرمود استتت  امامی گرید

4884 ،4/151) 

ن يکند و به مکتب امر بیض را باطل میهر دو مکتب جبر و تفو رضاث امام ین حدیدر ا

براساس علم و رسالت الهی خود در مواردی به  مکاظی امام موسکند. اشاره مین یالامر

قدّر  قال: ی ما معن»پرسد: می مسئله قضا و قدر پرداخته است. در روایتی مردی از امام

دّ لامر ی امضاه فذلك الذی   قال: اذا قضیقضی قلت: ما معن .ء من طوله و عرضهیر الشیتقد

ء از طول و عرض یشی ريگقدر را به اندازه ایشان ثیحداین در  (182، ص4884کلينی، ) «له

ی زير چخدا ب وقتینکه یموجودات و قضا را به ای ن نظام هندسييتعی عنیتعریف کرده است؛ آن 

از مخاطب ين براساس مامادر این روایت، . ، تبيين کرده استپوشاندمی و ضرورت لباس قطع

کننده قضا و نيز به مقضای فضای علمی تبيين اامام رض اشاره دارد.ی حتمی فقط به قضا

قدر الهی در ميان پيروانشان بود تا اعتقاد صحيح را آموزش دهد. برای نمونه در روایتی از امام 

 : آمده است رضا

قولوا بقول اهل الجنّة و لابقول اهل النّار و یه لم یفانّ القدر هیونس لاتقل بقول القدریا یت

 .یتنیغوس ربّ بما اينا شقوتها و قال ابليس فإنّ اهل النّار قالوا ربّنا غلبت عليلابقول ابل

 ماشتاء الله و قضیاقول لا ی و الله ما اقول بقولهم و لکنّ ی ديا ستیفقلت 
ّ
 .قدر وی کون الا

 ماشتتتاء الله و اراد و قدّر و قضتتتیونس و لکن لا یا یس هکتذا يفقتال ل
ّ
ما ی أتدری کون الا

مة یما الارادة قلت: لا قال: العزی ونس قلت: لا قال: هو الذکر الاول، أتدریا یئة يالمشتتت

ر قلت: لا قال: هو وضع الحدود من الآجال و الارزاق و یما التقدی ماشتاء الله و تدری عل
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 ماشاء الله فین و لا يما القضاء قلت: لا قال: هو اقامة العی اء و الفناء و تدرالبق
ّ
 یکون الا

 (4/458، 4884 ،ینيکل ؛4/21، 4111 ،یقم) .الذکر الاول

س يه اهل جهنم و ابلیخواهد معتقد به اعتقادات قدریونس میاز  در این حدیث امام

در انه از قضا و قیکنند و برداشت جبرگرایاستناد ما گناهان خود را به خداوند هرا آنیز؛ نباشد

 ،یعنیاراده خداوند  دفرماییم و کندیم گوییاراده و قضا و قدر را باز ی معن امامسپس دارند. 

موجودات براساس ی ن نظام هندسييتع ،یعنیر یحرکت موجودات بر محور خواست خدا و تقد

وجود شدن و حکم به موجود شدن موجودات و همه م ،یعنی یشان از بقا تا فنا و قضيخ زندگیتار

 (4/458، 4884 ،ینيکل ؛4/21، 4111 ،یقم) در حرکتند.ی ن الهيشيموجودات براساس علم پ

اراده خداوند ی ثیدر حد نيز روایاتی درباره قضا و قدر نقل شده است. حضرت یامام هاداز 

ر یذپتخلفکه ی ر حتميغ در آن راه ندارد و ارادهتخلف که ی حتم اراده را به دو اراده تقسم کرده است:

 : فرمایدایشان میاست. 

 شاء ویأمرو هو لا یشاء و یو هو ی نهیئتن: ارادة حتم و ارادة عزم: ين و مشيانّ لله ارادت

جرة و شاء ذلك و لو لم یآدم و زوجته أی ت أنّه نهیأو مارأ
ّ

 أکلا لمایشاء أن یا کلا من الش

شتتأ أن یل( و لم ياستتماع)ذبح استتحاقیم أن يئة الله و أمر ابراهيتهما مشتتيغلبت مشتت

 (4/494، 4884، ینيکل).ئة اللهيم مشيئة ابراهيذبحه و لو شاء لما غلبت مشی

دم آ برای مثالخواست او بر تحقق آن تعلق گرفته است. ی ول ،کندیمی نهی زيخداوند از چ

تعلق گرفته نيز ا هخواستش برخوردن آنکه یدرحال نهی کردممنوعه درخت  و حوا را از خوردن

گر یدی هاخداوند بر تمام خواست ان سلطنت اردهيدرصدد ب ث امامین حدیدر ا بود.

اء و مراتب يتعلق علم خداوند به اشی چگونگ دیگریث یدر حد یامام هاد موجودات است.

م کند. يمخاطب ترساز قضا و قدر را در ذهن ی روشنی کند تا فضایان ميخداوند را ب اراده

 د:فرماییم امام

ی هندستت ت صتتفت و محدودهيعلم به آن دارد. با مشتت ،اءينش اشتتیخداوند قبل از آفر

ده، نفس، رنگ، حدود و اخلقت با ار  کنتد. قبتل از مرحلهیجتاد میم و ايآنهتا را ترستتت

 ،اقضو با کند یمتعيين آنها را ی ر حدود وجودیبا تقد ،کندیصفات آنها را مشخص م

 (881، ص4885صدوق، ).دشونیی رشان راهنمايموجودات موجود و در مس
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ست ای ت الهينسبت به علم، اراده و مشی فست معرفتيك مانیث یچنانچه واضح است حد

 در آخر از .گشاستقت باشد راهيکه دنبال حقی کسی ار براياختی که در اتخاذ حوزه معرفت

و  یم قضا و قدر به قضا و قدر علمياز تقسی اه و حوزهتوان شمیث مین حدیای رتوافکنپ چهیدر

 آید که حضرتدست میبه  یامام حسن عسکردید. با تأمل در فرهنگ کلمات را ی نيع

فرازی  درر سوره حمد، يدر تفسپيرامون مسئله قضا و قدر فرمایشاتی داشته است. برای مثال 

 فرماید: می

 مهیتقدی وم الحستتاب قادر علین و هو یوم الدّ یاقامة ی قادر علی ا« نیوم الدیمالك »

 فیره بعتد وقته و هو المالك ايوقتته و تتأخی عل
 
 بالحقّ ی قضتتتین، فهو یوم الدّ ی یضتتتا

ملك یا من يتالتدّنی جوز کمتا فیظلم و یوم من يذلتك الی ملتك الحکم و القضتتتاء  فیلا 

 م. الاحکا

ر يا به تأخیوقوع آن را زودتر و  تواندیهم م .امت استتتتيختداونتد قتادر به اقامه روز ق

 کندیخداوند در تمام امور حکم به حق م. را خداوند مالك روز حساب استیز؛ اندازد

 باشتتد، دخالت نداشتتتهی ا در ارتکاب فعلی باشتتد نشتتدهی زيرا که مرتکب چی کستت و

 (81، ص4883شریفی، ) د.کنیعقاب نم

 کند.یاشاره می ر حتميو غی فراز به قضا و قدر حتم نیدر ا شانیا

 گيرینتيجه .9

روایات مبين اصل کرد: بندی سه دسته طبقه در نتوایمرا سخنان ائمه در زمان حضور 

 در.ق نهی از ورود به قضا و ؛قدر فواید اعتقاد به قضا و تبيين آثار و؛ قدر توضيح قضا و اختيار و

 کار شود عظمت ی انجامقيدق یبررس جاهليت عصر اجتماعی-وقتی از اوضاع فرهنگی

 سازماندهی تلقی روزگار از رسالت از قبل که مردمی. شودمی آشکار  پيامبر فرهنگی

 ار بر محمل روزگار شدند بلکهسو تنها نه که شدند رهنمون معارفی به داشتند را سرنوشتشان

 ردزحمات خود دریافتند. به همين علت با اینکه  تلاش و نيازمندتعيين سرنوشتشان را  آقایی و

با ی ول جاهليت جبرگرا داشتند،فرهنگی  رداندن فضایبرگ عصر امویان حکام فاسد سعی در

ند. مسلمانان شو اعتقادی ناب اسلام و نتوانستند مانع پویایی فرهنگ تلاش امامان معصوم

بس  یتطورآید که این بحث دست میبهحضور  مسئله قضا و قدر در عصربا بررسی بنابراین 

 عصر امامان درجبرگرایی جاهلی به اختيارگرایی معتدل تبدیل شد. سپس و  عظيم داشت
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ای هجبرگرایی دوباره برجسته شد و فرقه، با حاکميت سياست بر فضای اعتقادات معصوم

حوزه معرفتی اختيارگرایان  در این عرصه، جبرگرا نمود پيدا کردند، ولی با تلاش امامان معصوم

عقل  هميشه جوشان معصومين . چشمهگرفت قرارجبرگرایان تقویت شد و در برابر جریان 
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